بسم الله الرحمن الرحیم 
ایجاد انگیزه
زیارت عاشورا در سلوک کسی است که با عاشورای اباعبدالله همگام باشد و رشد بکند. نهایت قرب همگامی با عاشورای اباعبدالله بهره انسانی هست که بتواند خودش را با این سلوک عاشورایی پیوند بزند که سلوک با بلاست. 
متن و محتوا
اولین قدم سلوک خود ولی خدا بر می دارد و آن اولین قدم، قدم بلاست که بزرگترین بلا، بزرگترین عبادت معصوم هم هست، اعظم مصائب اعظم عبادات معصوم هست که بواسطه این بلای عظیم و صبر و تسلیم خالصانه و مؤمنانه ای که عبد صالح خدا زیر بار این بلا انجام می دهد پروردگار به این عالم پایین نظر می کند و رحمت واسعه اش را بواسطه او پایین می فرستد نه بواسطه ما. اگر خدا به اعمال بخواهد نگاه کند و مو را از ماست بیرون بکشد عذاب باید بفرست، البته نا امید نیستیم همین اعمال دست و پا شکسته اما در عین حال می دانیم که هنوز با آن چیزی که باید باشیم خیلی فاصله داریم اما پروردگار در این عالم، بندگان صالح و معصومین و اولیاء دارد که حق بندگی را به جا می آورند. در سنگین ترین بلاها راضی و شاکر هستند و آن وقت خداوند متعال به واسطه آنها به این عالم عنایت می کند و سفره رحمت بی نهایتش را نازل می کند. 

دومین منزل این هست که چطور از این رحمت نازل شده ما بهره مند بشویم، قدم دوم را ما باید برداریم. اگر کسی به بلای معصوم مبتلا شود و به این وسیله با او سنخیت پیدا کند به اندازه ای که به بلای معصوم مبتلا شده چیزی به دست می آورد و رشد می کند. اگر کسی قرار باشد از کنار عاشورای اباعبدالله (ع) بی تفاوت بگذرد اصلاً گردی از غم بر دلش ننشیند به او انسان نمی گویند و با ولی خدا هیچ سنخیتی ندارد. ولی خدا سنگین ترین بلا را کشیده و بالاترین غم را دیده است. آن وقت کسی از کنار عاشورا بگذرد در حالی که هیچ گردی از غم روی دلش ننشینید آن وقت توقع دارد به او عنایت خاص هم شود. متأسفانه کسانی بودند که از کنار عاشورای اباعبدالله ع بی تفاوت گذشتند حتی بالاتر، بودند و حتی هستند کسانی که روز عاشورا را جشن گرفتند. در همین زیارت عاشورا می خوانیم «و هذا یوم فرحت آل زیاد و آل مروان» روز عاشورا روزی است که یک عده جشن گرفتند هنوز هم بعضی از جاها افراد بی خبر روز عاشورا را روز غم قرار ندانند، روز شادی قرار دادند شاید جزء ناصبی ها باشند، چنین کسانی هیچ بهره ای از آن رحمت بی نهایت ندارند. مثل یک توپ در بسته ای که داخل یک اقیانوس آب بیاندازید، با اینکه آب خیلی زیاد است اما داخل آن توپ هیچ آبی نمی رود، چون آن توپ بسته هست و چیزی داخل نمی رود. تقصیر آب نیست تقصیر توپ است که راه نمی دهد. چنین کسی که غافل از کنار روز عاشورا و حتی خوشحال از کنار این بلای عظیم که اعظم بلاها بوده «مصیبه ما اعظمها و اعظم رزیتها فی الاسلام» می گذرد این فرد از آن رحمت بی نهایت که نازل شده هیچ استفاده نمی کند، مثل همان توپ در بسته هست که هیچ چیزی را جذب نمی کند چون لیاقتی ندارد. اما کسی که به اندازه معرفت خودش عاشورا، این مصیبت بزرگ را درک می کند و باز به اندازه معرفتش سوخت و دردمند شد شباهتی به ولی خدا که در بلا بوده است پیدا می کند و این هم به بلای او مبتلا می شود. درست است روز عاشورا نبود که آن دردها را بکشد اما یک طور دیگر درد می کشد و غصه دار می شود و می توان گفت: از آن معصوم رنگی گرفته و شباهتی با بلای اباعبدالله پیدا کرده است آن وقت با روح مطهر امام حسین پیوند عاطفی می خورد و رشد می کند و از آن رحمت واسعه به اندازه معرفتش چیزی نصیبش می شود. گاهی وقتها بعضی روشنفکرها می گویند: به جای اینکه روز عاشورا بنشینیم و گریه کنیم و به سینه بزنیم و اشک بریزیم بحث عقلی کنیم و عاشورا را تحلیل کنیم. شکی نیست که عاشورا باید از جهت عقلی تحلیل شود و از جهت عاطفی آدم باید غصه بخورد و اشک بریزد اما با این وجود عمیق ترین تحلیلها جای گریه و اشک و هیاهو و سینه زدن و دسته راه انداختن را نمی گیرد. این وسوسه شیطان است که گاهی مواقع بعنوان یک پز روشن فکری از بعضی ها صادر می شود. شکی نیست بزرگترین اهانت را شیطان و دستگاه ابلیس روز عاشورا به ولی خدا کرده است . در مثنوی داستانی نقل کرده که یک بنده خدا بی خبر نشسته بود یک کس دیگر از پشت رسید محکم پشت گردن او یک سیلی زد. این شخص سوخت تا بلند شد، کسی که سیلی زده بود گفت بشینیم با هم بحث کنیم که این صدای طرقی که آمد مال کف دست من بود یا مال پس گردن تو.
این طراق از دست من بوده است یا از قفا گاه تو ای فخر 

شیطان بزرگترین اهانت را به ولی خدا کرده، فقط بنشینیم بحث کنیم و تحقیق کنیم نه اینکه اشک ریخت باید داد زد، باید سینه زد، دسته راه انداخت، هیاهو کرد آن بحثهای عقلی و تحقیقات هم سر جای خودش. در اسلام مستحب است اگر کسی از دنیا رفت تا سه روز برایش عزا بگیرند حتی اطرافیان صاحب عزا برای عزاداران غذا ببرند که آن سه روز آن بندگان خدا فقط بنشینند و عزاداری کنند ولی برای اباعبدالله گفتند صبح و شب گریه کنید سه روز نه، صبح و شب گریه کنید، گریه علی الدوام است  و لذا خود معصومین می نشستند و روضه می گرفتند. ابوهارون مکشوف در مجلس امام صادق (ع) آمد و امام صادق فرمود: شنیدم در مجالس خودتان روضه می خوانید. گفت: آقا بله. فرمود: بخوان، خواست مقداری ادبی بخواند، الفاظ راحت نبود. امام فرمود: با همان صوت و سوزی که در بین خودتان می خوانید، بخوان. شروع به خواندن کرد، زن و بچه امام پشت پرده بودند، همه گریه کردند، در این بلا باید سوخت گاهی بعضی مواقع کسانی که با یک دید عرفانی به قضیه نگاه می کنند و می گویند این که اشک ریختن ندارد، یک عاشقی این زندان تن را شکست و به وصال معشوق رسید. این که گریه ندارد ولی واقعا معرفتی در آن نیست. خود ائمه می نشستند گریه می کردند و اشک می ریختند ما که عارف تر از آنها که نیستیم. بنابراین منزل دوم سلوک عاشورایی این است که مبتلا به بلای سید الشهداء  اشک بریزد و بسوزد. هر چه معرفتش بیشتر سوزش بیشتر، تمام انبیاء بی استثناء این اشک را داشتند، یعنی این اشک چیزی بود که تا نریزی، نمی توانی سالک شوی و بالا بروی، حتی ابراهیم خلیل الرحمان احتیاج به این اشک دارد.
از حضرت ولی عصر (عج) سوال کردند آقا این رمز قرآنی که اول سوره شوری هست «کهیعص» این یعنی چه؟ حضرت ولی عصر ع فرمودند: این رمز است، این اشاره به کربلا است، بعد فرمودند: داستان این هست که خداوند متعال اسم پنج تن را خمسه طیبه را به حضرت ذکریا گفتند. توسط جبرئیل به حضرت ذکریای پیغمبر این پنج اسم مبارک را با توسل به همه انبیاء این پنج اسم را می گفتند. حضرت زکریا وقتی که این پنج اسم را نام برد به خداوند متعال عرض کرد که خدایا این پنجمی که هست که وقتی من اسمش را می آورم دلم می شکند و محزون می شوم؟ بعد آنجا بود که خداوند متعال فرمود: «کهیعص» کاف اشاره به کربلا دارد، هاء اشاره به هلاکت و شهادت دارد، یاء اشاره به یزید، عین اشاره به عطش، صاد اشاره به صبر، خداوند متعال داستان کربلا را برای زکریای پیغمبر گفت که اباعبدالله الحسین فرزند پیغمبر آخر الزمان در سرزمینی به نام کربلا در محاصره شخصی به نام یزید قرار می گیرد و عطش شدید به او دست می دهد، صبر می کند ولی نهایتاً به شهادت می رسد. در این روایت است زکریای پیغمبر تا سه روز خورد و خوراک نداشت فقط اشک می ریخت وگریه می کرد.  بعد از خداوند متعال درخواست کرد که فرزندی به من عطا کن که شبیه حسین فرزند پیغمبر آخر الزمان شود و سوگی شبیه او بر فرزند من هم وارد شود من هم تا حدی شبیه به پیغمبر شوم که خدا به او یحیی را داد که سرگذشت یحیی از جهاتی شبیه امام حسین ع است. سلوک عاشورایی و هم گام شدن با عاشورای سید الشهدا این است که آدم بسوزد و مبتلا به بلای معصوم بشود درک عاشورا و درک بلای معصوم بسیار مهم است و بعد از درک تحمل آن بلا مشکل تر است.
منزل سوم: در زیارت عاشورا می گوییم «فأسئل الله بحقکم و بشأن الذی لکم عنده أن یعطینی بمصابی بکم أفضل ما یعطی مصاباً بمصیبته» خدایا بوسیله این مصیبت زدگی من بالاترین چیزی را که به مصیبت زده می دهی به من هم بده پس باید مصیبت زده باشی. این اشاره به همین منزل دوم است این جمله زیارت عاشورا و این همانی هست که در سجده قرب زیارت عاشورا آن حمد دومی که می گویی «الحمد لله علی عظیم رزیتی» خدایا شکر که منم داغ دارم، خدایا شکر که من بی تفاوت از کنار عاشورا رد نشدم، خدایا شکر که منم با ولی الله سنخیت دارم که او در بلا مبتلا و دردمند شد و منم دردمند شدم.
اگر کسی منزل دوم را رفت، یعنی مبتلا شد به بلای معصوم و با عاشورا درگیر شد آن وقت پله سوم را می تواند برود و آن رسیدن به مقام لعن و سلام است که در زیارت عاشورا این لعن و سلام یعنی تولی و تبری، لعن و سلام صرفاً یک لفظ نیست. لعن و سلام موضع گیری است که یک مؤمن باید بکند. همین فرق عرفان عاشورایی با سایر عرفانهاست. آن عرفانها، عرفان حماسه نیست اما عرفان سیدالشهدا حماسه است که عالم اشکش را می ریزد و می سوزد با معصوم همرنگ می شود بعد در گام سوم در این عالم موضع گیری می کند. همانطور که خود اباعبدالله نرفت یک گوشه بنشیند و در این عالم در مقابل جبهه باطل موضع گرفت تو هم نباید بی تفاوت بگذری تو هم باید نسبت به دو جریان که در عالم است موضع گیری داشته باشی. از اول تاریخ تا الان و از الان تا آخر الزمان دو تا جریان بوده و هست و خواهد بود. دستگاه ولی خدا و دستگاه ابلیس این دو دستگاه همیشه در مقابل هم بوده اند. البته یک زمان به شکل ابراهیم و نمرود بوده، یک زمان به شکل موسی و فرعون، یک زمان به شکل پیغمبر و ابوسفیان ، یک زمان به شکل علی و معاویه، یک زمان به شکل حسین و یزید، یک زمان در آخر الزمان به شکل حضرت ولی عصر و سفیانی خواهد بود. انسانها عوض می شوند ولی دو جریان حق و باطل از اول تاریخ تا آخر باقیست. اکنون دو فرهنگ و جریان هست. جریان فرهنگ حق و نقطه مقابلش جریان فرهنگ باطل باید نسبت به این دو جریان موضع داشته باشی، جریان حق  که جریان ولایت الهی هست و ولی الله در رأسش هست تو باید سلام به او داشته باشی یعنی با تمام وجود تسلیمش باشی. این فرهنگ باید در زندگی بیاید و نسبت به جبهه ابلیس، دستگاه کفر، نفاق، شرک با تمام وجود تبری و تنفر و لعن داشته باشی، یعنی در زندگی نیاید و به او پشت کنی والا آن کسی که به جریان باطل به ابوسفیان به معاویه و یزید و شمر و امثال اینها زبان لعن بفرستد اما در زندگی دلش پر می زند برای نوع فرهنگ آمریکایی ـ اسرائیلی. او در همان جبهه یزید است ولو به زبانش تبری باشد. در زندگی انسان باید از آن جبهه تبری و تنفر بیاید، باید به موضع گیری برسد و این روح دین هست. تمام دین همین هست که تو به این حب و بغض برسی. شخصی از خراسان پیاده خدمت امام باقر ع در مدینه آمد و گفت: آقا من این راه دور را پیاده آمده ام، پاهای تاول زده را از کفش در آورد به حضرت نشان داد. به عشق شما این مسیر طولانی را طی کردم. امام باقر ع فرمود: «هل الدین الا الحب» مگر دین جز همین محبت هست. در بعضی از روایات دارد «هل الدین الا الحب و البغض» مگر دین چیزی هست جز همین حب به یک گروه و بغض نسبت به یک گروه دیگر. تمام دین همین تولی و تبری و لعن و سلام است حب فی الله و بغض فی الله است و الا صرفاً اگر آدمی که گوشه قلبش محبت به اهل بیت داشته باشد اما نسبت به دشمن اهل بیت و جبهه مخالف بغض نداشته باشد کم دارد. جرج جرداق لبنانی مسیحی نویسنده کتاب الامام علی صوت العداله الانسانیه برهه ای از جوانی اش را برای تحقیق کردن درباره امیرالمؤمنین گذاشت. خودش می گوید: این محبت من به علی از بچگی بخاطر کاری بود که پدرم می کرد، پدرم سنگ تراش بود و روی سنگ حکاکی می کرد. یک سنگ تراشیده بود بالای سر در منزلمان زده بود که رویش حکاکی کرده بود: «لا فتی إلا علی لا سیف إلا ذوالفقار» می گفت: از کودکی از پدرم این محبت علی در دلم بود. یک نویسنده مسیحی محبت امیرالمؤمنین را دارد اما هنوز در جبهه علی نیامده، مجذوب امیرالمؤمنین شده اما عقائد و ولایت امیرالمؤمنین را هنوز نپذیرفته است. آن محبتی کامل است که انسان را  در موضع اباعبدالله بیاورد طوری که فرهنگ و اعتقادات اباعبدالله را در زندگیش جاری کند و تسلیم باشد و نسبت به نقطه مقابل اباعبدالله آن فرهنگ مقابلش تبری داشته باشد 
و چهارمین و آخرین منزل، که اگر کسی آن سه منزل را منزل اولش که با خود معصوم بود، منزل بلا، منزل دوم و سوم را اگر کسی درست طی کند به این چهارمین منزل می رسد به این رشد می رسد. مقام محمود «أن یبلغنی المقام المحمود لکم عند الله» در زیارت عاشورا است که از خدا می خواهم من را به مقام محمود برساند. مقام محمود این است «أن یجعلنی معکم فی الدنیا و الآخره، فأسئل الله الذی أکرمنی بمعرفتکم و معرفه اولیائکم و رزقنی البرائة من اعدائکم» خدایا من از تو می خواهم بواسطه تولی و تبری که دارم، من را به مقام محمود برسانی. «أن یجعلنی معکم فی الدنیا و الآخرة» در دنیا و آخرت با اهل بیت باشم، مقام محمود یعنی بین تو و بین امام حسین در آخرت حجابی دیگر نباشد. برای ما چون امام حسین هنوز برای ما جلوه نکرده که لذت آن را نمی دانیم. یوسف یک جلوه کرد و زنان مصر دستشان را بریدند، اباعبدالله اگر جلوه بکند سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. در کامل الزیارات ابن قولویه استاد شیخ مفید آمده که در صحرای محشر که خلق اولین و آخرین جمع اند یک عده دور امام حسین مثل پروانه می چرخند. در روایت هست طوری که وقتی حور و صور آماده می شود و از اینها دعوت می کند که بفرمایید بسم الله آنها اصلا اعتنا نمی کنند دور امام حسین کسی که با نورش بهشت خلق شده است، می چرخند، بهشت اینجاست.
من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود 

وعده فردای زاهد را چرا باور کنم

گریز و روضه

روز عاشورا هر کسی که می افتاد سرش می رفت در دامن امام حسین، هر شهیدی که می افتاد سرش می رفت در دامن امام حسین، حتی اباالفضل وقتی در علقمه افتاد اباعبدالله خودش را به او رساند ولو دیگر خیمه هایش نگهبانی نداشت و برای اباعبدالله سخت بود از خیمه ها دور شود اما باز رفت برای اینکه بار آخر اباالفضلش را ببیند رفت. همه سرها رفت در دامن امام حسین، فقط یک سر بود که وقتی روی زمین گرم کربلا افتاد دیگر بلند نشد و آن سر مقدس خود اباعبدالله بود که وقتی روی زمین افتاد دیگر بلند نشد. بلند شد ولی آن موقع که شمر آمد. تا وقتی امام حسین زنده بود هر کسی می افتاد اباعبدالله به بالینش می آمد، بعد از امام حسین هر کی می افتاد زینب کبری می آمد بالای سرش، الله اکبر، این خواهر چقدر روح حسینی گرفت با اینکه شب عاشورا وقتی امام حسین خبر از شهادت داد زینب غش کرد اما روز عاشورا زینب، زینب دیگری بود، تازه زینب بعد از شهادت اباعبدالله طلوع کرد. این زینب صبر عجیبی داشت که صبر را به زانو درآورد. هر کسی می افتاد در دامن زینب می رفت. فاطمه بنت الحسین می گوید: عصر عاشورا بود وقتی که پدر بزرگوارم شهید شد ما دیدیم این نانجیب ها آمدند اسب تاختند. فهمیدیم که با یک عده گرگ مواجه هستیم که هیچ رحم در آنها نیست. کسانی که هیچ بویی از انسانیت نبردند، خدایا اینها بعد از پدر من و این اصحابش که اینطور زیر سم اسبها لگدمال کردند با ما می خواهند چکار بکنند. اینها که رحم در وجودشان نیست، فاطمه بنت الحسین می گوید: من کنار خیمه ایستاده بودم که ببینیم می خواهند چکار کنند. یک مرتبه دیدم که این خیل عظیم دشمن به سمت خیمه ها حمله ور شد. تعداد آن طرف را تا سی هزار نفر نوشتند با تیرهایی که آتشین بود بر خیمه ها می زدند و خیمه ها آتش می گرفت. عمه ام فرمود: همه بریزید در بیابان و پخش شوید «علیکن بالفرار» این دستور از امام سجاد رسید که عمه جا ن این بچه ها را بگویید در بیابان پخش شوند، فاطمه بنت الحسین (ع) می گوید: من همینطور که داشتم می رفتم یک سواری به تاخت به سمت من می آمد من خیلی ترسیدم. دیدم گوشواره را از گوش من درید، من دیگر چیزی متوجه نشدم و غش کردم، بی هوش شدم. می گوید: فقط موقعی نمی دانم چقدر گذشت وقتی چشم باز کردم دیدم سرم در دامن عمه ام زینب کبری هست. جانم فدای زینب، جانم فدای زینب، دیدم سرم در دامن عمه ام زینب کبری هست. 
غیرتی ها حسینی ها، می دانید فاطمه بنت الحسین وقتی چشم باز کرد اولین جمله ای که به عمه جانش گفت چه بود؟ گفت: عمه جان، هل من خرقة أستر بها رأسی؟ یک پارچه ای هست من سرم را با آن بپوشانم؟ خدا کند راست نباشد این جمله بعدی که در مقاتل و در بعضی از تواریخ نقل می کنند و معروف است خدا کند راست نباشد، چون وقتی که این سوال را کرد که عمه جان پارچه ای هست من سرم را بپوشانم؟ زینب کبری فرمود: «عمتک مثلک» عمه ات هم مثل خودت است.
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